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مشغول کرده؛ آن هم وسط این همه روزمرگی، شلوغی و...
دلم، هی گریز می زند، می ریزد، تکان می خورد.  آدم است 
ــدارد تا  که مشغول باشد آرام ن کــه، دل  ؛ می دانید  دیگر

جوابی پیدا کند.
این دلمشغولی اما از کجا آمده؛ این گریزها و این مک� ها... 

یک برهوت گمشدگی است انگار برای من!
راستش چند وقت است خودم را جای بعضی ها می گذارم جای آدم های خاص؛ 
ک�ر  کارا ک�رهای خاص، اینها تک اند و شبیه هیچ   کارا مثلا یک فرمانده. یک جور 

دیگری نیستند، شبیه هم نیستند. هر کدام شان یک جورند.
چرا این قدر حاشیه مــی روم. اصلا بگذارید با همه مختصاتش بگویم مسأله ام 
چه چیزی شده است. حاج قاسم، حاج قاسمی که می شناسم و حاج قاسمی که 

نمی شناسم! این مسأله من شده است.
از حاج قاسم از قدیم  چیزهایی در ذهنم هست؛ همان چیزهایی که همه دیگران 
هم لابد در ذهن شان هست. یک »همیشه فرمانده« یا یک »قهرمان«، یک آدم 
دروغ  طبیعتا.  می کنیم  فکر  این جور  همه  نمی دانم  »پشتوانه«،  یک  »شجاع«، 
نگویم من مسأله ام این جور تعاریف و مسائل نیست، به نظرم مسأله حاج قاسم هم 
 ،» این جور تعابیر و حرف ها نبود. دیدید که گفت روی سنگ مزارم بنویسید: »سرباز
نه یک کلمه کم و نه زیاد. من مسأله ام این است که چطور می شود آدمی مثل »من« 
نباشد؛ یعنی مثل خیلی از »ما«ها نباشد.می دانید چه می خواهم بگویم. مسأله 
ک�ر است که می شود مصداق »والذین هاجروا فی سبیل ا... ثم  من اینجا، یک کارا
قتلوا«. وقتی این آیه را با حاج قاسمی که درباره اش حرف می زنیم در ذهنم تطبیق 
می دهم، می فهمم منظور از »هــاجــروا« اصلا هجرت های حاج قاسم از ایــران به 
ک�رها  کشورهای مختلف نبوده؛ نه، اصلا! اینجا حتما منظور این بوده که برخی کارا
هجرت می کنند؛ از »خود«شان به »خدا«! طبیعتا این یک هجرت بزرگ تر است 
« خیلی فرق دارد  کبر « و این هجرت »ا کبر . می شود نامش را گذاشت »هجرت ا دیگر
« که ما را قلمدوش می کنند می برند بهشت زهرا)س( و در ردیف  با آن هجرت »اصغر

ک مان می کنند و »تمام!« فلان و قطعه بهمان مثل خیلی های دیگر خا
این نک�ه قابل توجهی است؛ »هجرت« و چگونگی »هجرت«. حرف من این است 
که این »هجرت« آمادگی می خواهد، زمان هم که نداری و باید زود بجنبی، همین 
حالا هم خیلی عقبی! دنبال وسایل سفر و هجرت هم که می افتی تازه می فهمی 
کارت سخت شده است. آداب سفر را که می خوانی، می فهمی شرط اول هجرت این 
 . است که باید همه چیز را بگذاری و بروی. وقتی می گویی همه چیز یعنی همه چیز
همه متعلقاتت را! پدرت را، مادرت را، همسرت را و بچه ات را؛ یعنی همه آنانی که 
به دست آورده ای و همه آنانی که تو را به دست آورده اند. آن وقت می شوی مصداق 
گر انسان، راحل الی ا... شد و تعلقاتش را  که امام سجاد)ع( می گوید: »ا همانی 
پشت سر انداخت، پیروزی اش نزدیک است. )دعای ابوحمزه(.« نوشتنش آسان 
است اما این هجرت از »خود« به »خدا« مگر به همین سادگی حاصل می شود. 

باید باور کنی که »و هو معکم این ما کنتم«. این را که درک و لمسش کنی خیلی از 
راه را رفته ای.این مسأله من با حاج قاسم سلیمانی است. می دانید من فکر می کنم 
مسأله حاج قاسم اصلا متعلقات نبود؛ مسأله اش »خدا« بود. خود خود »خدا«، 
همین! نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و این سخت است، خیلی سخت.ببینید 
در وصیت نامه اش خطاب به خدا چه نوشته است: »عزیز من! چگونه ممکن 
[است] کسی که ۴0 سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، 
عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی؛ 
مرا در فراق خود بسوزان و بمیران. عزیزم! من از بی قراری و رسوای ماندگی، سر به 

بیابان ها گذارده ام«.
خــب! ایــن کــه می گویم »حــاج قــاســم« مــســألــه ام ایــن اســت کــه چگونه مــی تــوان 
که  را دیــد و قاطی هیچ چیز دیگری هم نشد. چطور می شود  ایــن جــوری دنیا 
»بــگــذری« و بی خیال همه چیز شــوی. مسأله ام ایــن »گذشتن« اســت. به این 
گر مقصدت »خدا« باشد، »وطن«ات، عوض می شود. وطن  نتیجه می رسم که ا
می شود آنجا که خدا هست. آنجا متعلقات اصلی را پیدا می کنی. همه چیز هست، 
. اصلا مثل این که مقصد که خدا باشد هیچ چیز را نمی فهمی، سختی از  همه چیز
دست دادن ها، سختی دل کندن ها، سختی نبودن ها. مست »خدا« می شوی. 
یک وقت بیدار می شوی می فهمی قیامت شده، حتی شاید برز� را هم نفهمی. 

به قول سعدی:
، بامداد مست ساقی، روز محشر مست می، بیدار شود نیم شب 

این همان مقام خاص است و این سخت است؛ به این چیزها فکر می کنم. همین 
گهان تهی  را تکان مــی دهــد. نا آدم  را می لرزاند. فطرت  آدم  که دل  چیزهاست 
می شوی وقتی می فهمی که چقدر عقبی، چقدر دوری و ای امان از آن لحظه ای 

که تنت می لرزد از ترس همین چیزها!
این مقام خاص را تنهایی نمی توانی به دست آوری. باید شفاعتت کنند؛ آن هم نه 
 یمْلِکونَ 

َ
شفاعت توسط هر کسی ! فقط هر کسی که به آن مقام رسیده باشد؛ »لا

حْمَنِ عَهْدا« خَذَ عِندَ الرَّ
َ
 مَنِ اتّ

َّ
فَاعََ� إِلا

َ
الشّ

یا دقیقاً مصداق همین آیه شریفه: مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا ا... عَلَیهِ 
لوا تَبدیلًا.

َ
فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن ینتَظِرُ وَما بَدّ

گر دل کندی، آن وقت به این  پس اول باید شرط سفر را مهیا کنی و »بگذری«؛ تازه ا
فکر نکنی که ای خدا! من چگونه از »خودم« به »خودت« برسم. نه! تو ماشین و 
وسیله سفرت را روشن کرده ای. دیگر تعلقی هم نداری که بخواهی بمانی یا رفتن 
برایت سخت باشد. وطنت جای دیگری شده؛ دلت می تپد برای هجرت. دیگر 
اصلا نمی خواهی که بمانی. حالا که دلت لرزیده، »وَ اِلَیهِ  ترجَعُونَ« شده ای! فقط 
باید لحظه شماری کنی که به وطن تازه ات زود برسی: »لیدخلنّهم مَدخلا یرضونه«

این روزها به همین چیزها فکر می کنم. با خدا حرف می زنم و با خودم.خدای من! 
چقدر از تو دورم. همیشه فکر می کردم تو باید جانشین »نداشته های من« باشی. 
هر جا که کم می آورم مثل همه بگویم خدا که هست! اما نه، تمام عمر راه را به خطا 

رفته ام. خدا باید جانشین »تمام داشته های من« شود! دقیقا مثل حاج قاسم!

هجرت از «خود» به «خدا»
دلنوشته ای درباره حاج قاسم سلیمانی 
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